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 چکیده  
در قرن بیستم میلادی   6روس میخائیل باختین را منتقد و فیلسوف بزرگ  5اصطلاح کارناوال  

عنوان يک فرهنگ مطرح شد؛ فرهنگی که  کار برد. اين واژه در نزد وی به برای نقد و تحلیل آثار ادبی به 
هیچ قید و بندی در برابر سلطه هر چیز قدرتمند و مقدس و باورهای پرده، آزاد و رها و بی گستاخ و بی 

کارناوال با توجه به نظريه باختین در آثار دهخدا،  های  پرداخت. مؤلفه تحمیل شده به شوخی و بازی می 
اند از رئالیسم گروتسک، خنده مرگ، غیرمذهبی بودن، نسبیت و  میرزاده عشقی و نسیم شمال عبارت 
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 کارناواليزه شدن جامعه ايران در عصر مشروطه

يج فضای چندصدايی.  با توجه به ماهیت موضوع و اهداف درکنار هم قرارگرفتن مفاهیم متضاد و ترو
اسنادی است که ماهیت کاربردی   -ایی توصیفی، کتابخانه هاپژوهش، اين تحقیق در قلمرو پژوهش 

شود.  شمال بررسی می دارد و در نمونه آن دو اثر از دهخدا، يک اثر از میرزاده عشقی و يک اثر از نسیم
تحلیلی پس    – ها اسنادی است. با کاربرد روشی توصیفی و شیوه گردآوری داده   گیری، انتخابی روش نمونه 

های آن در ادبیات فارسی، به تجزيه و تحلیل فرآيند کارناوال در آثار مدنظر با  و مؤلفه از معرفی کارناوال  
 شود. ذکر مصاديق پرداخته می 

 : کارناوال، چندصدايی، گروتسک، دهخدا، میرزاده عشقی، نسیم شمال. کلیدواژگان
 .مقدمه  1
 بیان مساله  - 1-1

های شگرفی دارد و  اجتماعی، دگرگونی تاريخ ادبیات فارسی به پیروی از تحولات سیاسی و  
های  فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. در اين مسیر پر پیچ و خم، عصر مشروطه در عرصه 

يژه در ادب فارسی تأثیری قابل توجه داشته است مختلف و به  اديبان و انديشمندان با معرفی   .و
و با درک اوضاع ملی و جهانی مضامینی را در   هايی ارزشمند پا به عرصه ادب فارسی گذاشتند دغدغه 

يه بوده؛ به اين ادب فارسی پايه  ريزی کردند که در جای خود قابل توجّه است. بی ترديد اين تأثیر دو سو
به خود بر ادبیات )خواه شعر، خواه نثر( تأثیر گسترده گذاشته است. تفکر   معنا که مشروطه نیز به نو

يسندگ ان اين عصر نگاهی نو و کاملًا متفاوت بخشید و ادبیات فارسی را که در  مشروطه به شاعران و نو
های تازه آشنا  زد با افق ها محصور مانده بود و در باتلاق بازگشت ادبی دست و پا می بند سنن و کلیشه 

 ( ۳: ۱۳۹۲)مصفا و سعادتی،  .ساخت 
خواهی،  طن، آزادی در چنین محیطی شاعران قريحه و استعداد شعری خود را برای خدمت به و 

برانگیختن احساسات ملی و میهنی و مبارزه با جهل و خرافات به کار گرفتند. بدين ترتیب در راستای 
ای برای مبازه استفاده کردند و اشعاری با هدف مبارزات مشروطه طلبان از ادبیات به عنوان اسلحه 

يی صريح با مسائل و روشن کردن افکار توده  يارو روشن و ساده سرودند. )کريمی   ها، به زبانی رو
میخائیل باختین، منتقد و فیلسوف روسی، با نظريه منطق مکالمه و   ( ۲۰ - ۱۹: ۱۳۸۲موغاری، 

های نقد ادبی بلاغی و علوم اجتماعی و انسانی پديد آورد. چنانکه با  کارناوال پیوندی ژرف میان حوزه 
هايی که او، خود واضع  واژگان وی و نظريه   يک بازنگری اجمالی و بررسی سطحی مفاهیم بنیادين خزانه 
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همه آنها مستقیم يا غیرمستقیم، حول محور علوم انسانی موضوع  توان دريافت که  آنها بوده، به آسانی می 
شناسی و کارناوال  اش گرفته تا فلسفه انسان های پديدار شناختی اولیه است؛ از منطق مکالمه و فعالیت 

 ( ۱۶۹:  ۱۳۸۷)غلامحسین زاده و غلامپور،  و نظريه رمان و ... 7و کرونوتوپ 
ها و اسرار  گرا و شهودگرا، درباره معنای پديدهاز نظر وی در ژرفنای تأملات يک هنرمند تأمل  

شود و  دنیا بايد شکلی از تحقیقات فلسفی ظاهر شود؛ جايی که هر باوری همچون يک موجود زنده می 
  ( 48: 1970زده بیان شود. )باختین،انسانی هیجان  تواند با صدای لرزان می 

از طرفی دهخدا، میرزاده عشقی  توان گفت که در راستای اهمیت و ضرورت اين پژوهش می  
و نسیم شمال طنزپردازان ماهر، توانمند و مصلح قرن سیزدهم، هر يک به فراخور شرايط عصرشان 

ی از لفافه طنز به نمايش بگذارند که بیانگر نفرتشان توانستند حقايق تلخ سیاسی و اجتماعی را زير پوشش 
های کارناوالیزه شدن جامعه ايران به وفور موج  از وضع موجود بود و از طرفی ديگر در آثار آنان مؤلفه 

ماندگی از کشورهای پیشرفته غربی، ضعف حکومت زند. بدين معنا که موضوعاتی همچون عقب می 
سوادی، زنان  فرهنگی عمومی، جهل و بی ضل اعتیاد و آفت ترياک، بی رعیتی، مع  – مرکزی، نظام ارباب 

 طور مکرر مطرح کردند.  قالب طنز به   و ... را درخرافاتی 
 8صدايیباختین طنز و خنده را در کارناوال، ابزاری برای ناديده گرفتن میل فرهنگ رسمی به تک  

داند. اين خنده نه شباهتی به خنده می  10صدايی به سود چند  9کردن جامعه و شکستن فضای استبدادی 
يی دارد و نه خندهاز روی بذله  ، زندگی و همه قراردادهايی را  11ای از روی سخره است. خنده کارناوال گو

ها آنها را برای تأمین منافعشان در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دينی دهد که قدرت خطاب قرار می 
 ( 1378:18اند. )لچت، و ... وضع کرده 

های ادبیات کارناوالی در ادبیات مشروطه  مسئله و سوال اصلی اين پژوهش آن است که مؤلفه  
يکردی به نظريه باختین در آثار دهخدا، نسیم شمال و میرزاده عشقی چیستند و چه شاخص  هايی با رو

ه جای فرضیه از  ا توجه به توصیفی بودن اين تحقیق و طرح سوال به عنوان رکن اساسی آن، بب. دارند
 

7 - chronotope 
8 - monophonic 
9 - Authoritarian atmosphere 
10 - polyphony 
11 - carnival laughter 



 کارناواليزه شدن جامعه ايران در عصر مشروطه

ها و مصاديق های کارناوال طبق نظريه باختین شاخص سوالات تحقیق استفاده و پس از شناسايی مؤلفه 
، نسبیت و کنارهم قرارگرفتن مفاهیم  14، غیرمذهبی بودن 13، خنده مرگ 12های رئالیسم گروتسک مؤلفه 

های  قدرت حاکم، بازگفت محرومیت های گفتمان غالب، نافرمانی از  ، به چالش کشیدن ارزش 15متضاد
وار، نقد ، استفاده از زبان نمادين و غیرصريح، داشتن شخصیتی بهلول 16اجتماعی،  محتوای فلسفی 

يج فضای چندصدايی هدف تحقیق اين بوده که با   18همراه تمسخر و طنز فلسفی  17اجتماعی  و ترو
يی تحلیلی براساس نظريه کارناوال باختین فرايند کارن اوالیزه شدن جامعه ايران در آثار دهخدا،  جستجو

 نسیم شمال و میرزاده عشقی مشخص شوند. 
 مبانی نظری - 1-2

های باختین، پروژه عظیم منطق مکالمه و مفهوم کارناوال  در بطن تمامی مفاهیم و رهیافت  
 (  ۳۶:   ۱۱۳۸صورت بنیادين آرا و مفاهیم کلیدی او را متأثر ساخته است. )گاردينر، وجود دارد که به 

، کشمکشی  20« در ديگرزبانی 19ای فعال عنوان »شرکت کننده از نظر باختین، هر گفتار به  
« )باختین،  22« و نیروهای »مرکزگريز 21پیوسته میان دو نیروی مخالف را دربردارد؛ نیروهای »مرکزگرا 

گفتار رسمی جامعه  ( نیروهای مرکزگرا با گرايش به يک حقیقت و قدرت محض، نماينده 272:  1981
يانه هستند. در مقابل، نیروهای مرکزگريز قرار دارند که با اشاره به گفتار  مدارانه و تک و قدرت  گو

يی زبان را می غیررسمی جامعه ذات گفت   )همان( .پذيرندوگو

 
12 - Grotesque realism 
13 - Laughter of death 
14 - Being non-religious 
15 - Relativity and juxtaposition of opposite concepts 
16 - Philosophical content 
17 - Social criticism 
18 - Philosophical humor 
19 - An active participant 
20 - another language 
21 - Centralism 
22 - centripetal 
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آيد، بستر مناسبی برای تجديد  به اعتقاد باختین طنز که نمونه ادبی کارناوال به حساب می  
زبان و فرهنگ يک ملت است؛ زيرا در آن صداهای نهفته و سرکوب شده جايی برای عرضه و  حیات 

 ( ۳۹۱: ۱۳۷۸يابند. )مقدادی،  شنیده شدن می 
، واهمه از مسايل، تکريم و  23به زبان ديگر روش باختین و فضای کارناوالی »احساس تقدس 

بد و امکان برقراری ارتباتواضع نسبت به آنها را در هم می  آورد«. ط خودمانی با آنها را فراهم می کو
 ( 1387:58)باختین، 
يسد: »برای باختین، يک مقوله از متندوکرو درباره چندصدايی می   يژه متنها و به نو های ادبی  و

يژگی را در نظر گرفت که چند صدا به وجود دارد؛ متن  زمان سخن  طور هم هايی که برای آنها بايد اين و
يند، بدون اينکه يکی از میان آنها برتر باشد و ديگری را داوری کند. موضوع آن چیزی است که در   بگو

 (.  ۱۷۱: ۱۹۸۴شود.« )دوکرو، مقابل ادبیات کلاسیک يا رسمی، ادبیات عامیانه يا کارناوالی نامیده می 
ير کارناوالی می 24ای برای بیان فرهنگ عامیانه او گونه کارناوالی را نمونه    25داند. تصاو

يری هستند که به تقابل تصا پردازند. به همین دلیل  های مرگ و نوزايی يا تخريب و سازندگی می و
يه و متناقض هستند.« )تودوروف،  يرهای کارناوالی دو رو  .(۱۵۴: ۱۳۷۷»تصو

 پیشینه  - 1-3
يژگی علمی   کید بر آثار دهخدا،   –تاکنون اثر تحقیقی با و پژوهشی نگاشته نشده است که با تأ

عشقی و نسیم شمال کارناوال را در ادبیات مشروطه بررسی کند واين نوشتار نخستین اثر در اين  میرزاده  
 .کنیم که به نحوی با موضوع کارناوال ارتباط دارد زمینه است. با اين حال به برخی آثاری اشاره می 

نظر  ای با عنوان »مقايسه طنز عبید زاکانی با ديگران از م مرادی و فضلی درزی در مقاله  
اند که صدای طنز عبید جنبه شخصی ندارد؛ بلکه صدای ديگران و گرايی باختین« نشان دادهکارناوال 

 .مردم آن عصر است؛ همچنین خنده حاصل از طنز وی نیز از سر تمسخر و تحقیر نیست 
  ای با عنوان »تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه بر اساس زاده در مقاله لامعی گیو، ارفعی و دوست  

توصیفی بررسی  -گیری از روش تحلیلی های شاهنامه را با بهره اند تا خندهنظريه باختین« تلاش کرده 

 
23 - A sense of holiness 
24 - folk culture 
25 - Carnival pictures 



 کارناواليزه شدن جامعه ايران در عصر مشروطه

های آن با خنده کارناوالی  ها و شباهت کنند و بر اساس نظريه منطق مکالمه باختین بسنجند تا تفاوت 
 .باختین مشخص شود

يکرد   ای باختین« معتقدند  منطق مکالمه عباسی و بالو در مقاله »تاملی در مثنوی معنوی با رو
وگوهای ها و گفت که در میان متون کلاسیک ادب فارسی، مثنوی مولانا از معدود آثاری است که مناظره 

طور  شمرد، به ای برمی هايی که باختین برای منطق مکالمه تمثیلی آن با مولفه -های داستانی شخصیت 
 .انگیزی مطابقت دارد تامل

مهدی کدخدا طراحی و زهرا رئیسی با عنوان »بررسی   توان از مقاله موارد مذکور می علاوه بر  
آوايی و بینامتنیت در اشعار نیما يوشیج و اخوان ثالث، با تکیه بر آراء میخايیل  وگومندی، چند گفت 

هوم  باختین« و مقاله کیوان شربتدار و شهره انصاری با عنوان »گروتسک و ادبیات داستانی؛ بررسی مف
 پور« نام برد که به مفهوم کارناوال های کوتاه شهريار مندنی های آن در داستان گروتسک و کاوش مصداق

 اشاره دارند. 
 جامعه آماری  - 1-4

گیرد. در انجام اين پژوهش، با  های مختلفی مورد عمل قرار می در بررسی آثار طنز، شیوه  
سامد اشعار صرفأ طنز آنها ارائه گرديده است و به  ب آثار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمالمطالعه 

 شود. دنبال آن به تفکیک مضامین آنها پرداخته می 
جامعه آماری اين پژوهش کلیه آثار ادبی به نگارش درآمده توسط دهخدا، میرزاده عشقی و   

 وجود دارند. آوری شده در منابع مکتوب نسیم شمال است که بر اساس اطلاعات جمع 
ژوهش نیز به منظورتعیین تعداد مناسب نمونه، که معرف جامعه آماری است از برخی  در اين پ 

يسنده که   آثار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال، مرتبط با عصر مشروطه شامل دو اثر از هر نو
 درجمع شش اثر است.

از  گیری انتخابی است بدين شکل که گیری انتخابی در اين پژوهش، روش نمونه روش نمونه  
های دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال از هر کدام از آثار آنها يک اثر نظم و يک  مجموع آثار و نوشته 

 اثر نثر به ترتیب زير با توجه به ارتباط آن با موضوع به شرح ذيل انتخاب گرديد:
پرند، ديوان اشعار  دهخدا: چرند و

 میرزاده عشقی: ايده آل با سه تابلوی مريم،کفن سیاه
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 نسیم شمال: باغ بهشت، بشارت ظهور )نهضت زنان( 
 .بحث وبررسی 2
 های کارناوال در آثار دهخدا، نسیم شمال و میرزاده عشقی ها و شاخص مؤلفه   - 2-1
 گفتمان چندصدایی   - 2-1-1

ترين مصاديق مؤلفه گفتمان چندصدايی در آثار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال به  مهم 
 شرح  ذيل هستند: 

يج فضای چندصدايی در »چرند و پرند« دهخدا عبارت نمونه   اند از: هايی از مؤلفه کارناوالی ترو
ادبیست، چند بی خوان خیلی شوخی بود.]......[ هر »در قاقازان ما يک ملا علی داشتیم، روضه 

وقت دماغش پر بود و از خودش  شود. ].....[ دولت ايران آن تر می طور خر فهمگفت: مطلب اينمی 
 ( ۹و  ۸: ۱۳۹۶خیلی راضی بود. ]....[« )دهخدا،

 ( ۴۰»گفت: مرگ من شما از کی شنیديد؟« )همان،
 ( ۴۳اند.« )همان، »مردم مغز خر خورده 

 ( ۱۱۳ن، »امّا روم به ديوار کبلايی.« )هما 
اند« و »روم  دهخدا در ترکیبات »خر فهم«، »دماغ پر«، »از خود راضی«، »مرگ من«، »مغز خر خورده 

ها در خلوت خود از آن استفاده  گیرد يعنی همان زبانی که توده به ديوار«؛ از زبان غیررسمی بهره می 
حضور آواهای مختلف در مقالات    کنند. اين زبان از آنجا که در تضاد با زبان رسمی است، راه را برایمی 

 سازد.چرند و پرند فراهم می 
يژگی بارز  میرزاده عشقی، فساد و بروکراسی اداری و نابرابری   های اجتماعی عصر خود را که و

 کند: جوامع در تمام عصرهاست، چنین توصیف می 
به گرداب، ای خداو   کشتی ما فتاده اعتنا به هیئت کابینه فلکبی  در هفت آسمانم الا يک ستاره نیست 
يک ناخدا که تا بردش بر   ام يک ستاره نیست ام که پارتی گرديده نامی ز من به پرسنل اين اداره نیست 

 ( ۳۶۶:  ۱۳۵۷کناره نیست)عشقی، 
يج فضای چندصدايی در شعر »صحبت      نفر در يک مجلس« از   ۱۴نسیم شمال به منظور ترو

کند. اين شاخص که در  هايی از زندگی استفاده می ک ها و سببه انديشهشاخص اجازه حضور دادن 
آورد.  گفتمان عادی و سنتی جايگاهی ندارد، فضايی چندآوايی و در عین حال، متحد در شعر به وجود می 
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کار، عالم، جاهل، رمال،  های متضاد شامل وکیل، حکیم، طمع در اين شعر چهارده نفر با انديشه
  .کنندگیرند و با هم صحبت می ر هم قرار می گیر، خر مقدس، گدا.... در کناجن

کارگیری مکالمه، يک فضای کارناوالی در اين شعر به وجود آورده است که در آن  شاعر با به  
شوند. اين صداها در حال حرف زدن با هم هستند، بدون آنکه کسی بر  صداهای متعددی شنیده می 

 وجود داشته باشد.ای کسی ديگر برتری داشته يا لحن خطابی و آمرانه
يج  وی در اين شعر فضايی چندصدايی را با اجازه حضور دادن به انديشه   هايی کاملًا متضاد ترو

داده است و يادآور فضای کارناوالی باختین شده. به اعتقاد شاعر در اين فضا با کمک گرفتن از همه نوع  
 وکیل نهاد:  توان بر آشفتگی چیره شد و به سوی روشنايی گام ای می انديشه

 حکیم 
 رمال 
 گیرجن 

من به علم رمل تولید  کنممن طبیبم اندر اين طهران طبابت می  کنممن وکیلم از همه عالم وکالت می 
 (  ۸۶:  ۱۳۷۰کنم)نسیم شمال،بنده هر شب لشکر جن را ضیافت می  کنممحبت می 

 نسبیت و کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد  - 2-1-2
مصاديق مؤلفه نسبیت و درکنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد در آثار دهخدا، نسیم  ترين مهم 

 شمال و میرزاده عشقی به اين شرح هستند:
های جاری سعی در از میان بردن  ها، قوانین و ارزش دهخدا با به چالش کشیدن همه مفهوم  

 موقتی مناسبات پايگانی، امتیازها، قوانین و تابوها دارد. 
يکی از موارد کارناوال است. در اين   نسبیت در ديوان دهخدا و در شعر »چرند و پرند«مؤلفه  

اند و مست های ضعیف تضاد شخصیتی پیدا کردهشعر گفتمان چندصدايی بزرگانی را که مانند انسان 
بزرگان جملگی مست غرورند ز انصاف و مروت  کند:اند؛ انتقاد می غرور از انصاف و مروت دور شده

دورندرعیت بی سواد و گنگ و کورندخدا کسی فکر ما نیستخدا کسی فکر ما نیستخدا کسی فکر    سخت 
 ( ۱۳: ۱۳۶۲)دهخدا، ما نیست 
يندگان راه آزادی در لابه   های طنز خود با افشاگری، »اعیان«  لای سروده عشقی نیز مانند ديگر پو

يد:در اين زمینه هر  ا به تندی می کند و همانند عارف، در ذم آنهو »اشراف« را نکوهش و سرزنش می  گو
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از   نکرد استنکافشرمی می ز هیچ بی  گاه کمترين اوصافشرف ورا شود آن  آن کس گذشت از انصاف
 ( ۱۹۰:  ۱۳۵۷شو شد از اشراف)عشقی، اين ره است که آن مرده 

موقتی مناسبات  عشقی با زير سوال بردن طبقه اعیان و اشراف تلاش خود را برای از میان بردن  
گیرد و سعی در انتقاد از اعیان و اشراف دارد. تا قبل از آن  کار می پايگانی، امتیازها، قوانین و تابوها به 

شد و عشقی فرآيندهای تابوشکنی، هنجارشکنی و ساختار  انتقادکردن از اين طبقه يک تابو محسوب می 
 شکنی را توأمان به انجام رسانید.

يک شاعر اجتماعی به مسائل عصر خود ديدگاهی حساس و انتقادی دارد.    عنوان نسیم شمال به  
انتقادهای صريح و تلخ، بسیاری از شعرهای او را به سخن کارناوالی نزديک ساخته است. يکی از  

ادب  های کارناوالی نسیم شمال انتقادهای وی به روابط پدر و پسر تحت عنوان »پدر بی ترين زمینهمهم
گی اندوزی درشعر»چون اقتضای زمان مسخرههای علم و همچنین انتقادهای او به ارزش ادب«  و پسر بی 

است، تو هم مسخره شو« به نوعی نسبیت و در کنار هم قرار گرفتن مفاهیم متضاد است که در آن تلاش 
بوها  های جاری را به چالش بکشد و مناسبات، امتیازها، قوانین و تاها، قوانین و ارزشدارد همه مفهوم 

 را به صورت موقت از بین ببرد.   
های متعدد مشابه  وی در شعر »گفتگوی پدر بی ادب با پسر بی ادب« با استفاده از دو قطبی  

کوشد که با مؤلفه نسبیت و کنار هم قرار دادن مفاهیم متضاد، فضای کارناوالی را در اشعار خود  می 
 ايجاد کند: 

يداگر علم و صنعت نداری، به من به تحصیل رغبت نداری،    شعور و ذکاوت نداری، به من چه   چه   پدر گو
يدتو هم گر مروت نداری، به من چه  ز کس خوف و وحشت نداری، به من چه   به من چه  به يک    پسر گو

اگر هیچ غیرت نداری، به من چه )نسیم   به يزدان اطاعت نداری، به من چه   زن قناعت نداری، به من چه 
 ( ۳۴: ۱۳۷۱شمال، 

يکی از موارد خاص در اشعار   گی است«مؤلفه نسبیت در شعر »چون اقتضای زمان مسخره 
 رود.  شمار می نسیم شمال به 

ها را  است؛ زيرا رندان فقط مسخرهنشینی متضادها در کنار هم قرار گرفته اين شعر بر پايه هم    
ای به علم و هنر و فضل ندارند. در اين شعر برای باخبر شدن از کار بزرگان  بزرگان علاقه پسندند و می 

 بازی پیشه کرد؛ همچنین درس و علم و رياضی و هندسه ارزش خود را از دست داده، به بايد مسخره
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ايی  های باارزش، گفتمان چندصدارزش کردن مقوله گی« ارزش يافته است. شاعر با بی جای آن »مسخره
ير کشیده، با پوشاندن جامه ذمِ شبیه به مدح به اين شعر به شکلی زيبا بی را به  بی به تصو ارزش شدن خو

 ها در جامعه را انتقاد کرده است:ارزش 
ادراک و کمالات به طهران نپسندند علم و هنر و فضل بزرگان   جز مسخره رندان نپسندندامروز به 

گی پیشه کن و مطربی آموزخواهی که شوی  ندندرو مسخرهنپسندندجز مسخره در مجلس اعیان نپس 
شکل تو کند جلوه در انظار بزرگان؟ خواهی   خبر از کار بزرگان؟چون موش زنی نقب به انبار بزرگان؟با

گی پیشه کن و مطربی آموزنه درس به کار آيد و نه علم رياضینه که شوی محرم اسرار بزرگان؟رو مسخره
نه فايده مشتق نه مستقبل و ماضیخواهی که شوی مجتهد و مفتی و   راضی هندسه و رسم و مساحات ا

 گی پیشه کن و مطربی آموز قاضیرو مسخره
 ( ۹۶:  ۱۳۷۱)نسیم شمال،  

 غیرمذهبی بودن   - 3- 1- 2
های زير از آثار دهخدا،  شده برای مؤلفه غیرمذهبی شدن مصداقهای تعیینبا توجه به شاخص  

 استخراج شد.نسیم شمال و میرزاده عشقی 
های کارناوال در ديوان دهخدا در شعر »ان شاء  عنوان يکی از مؤلفه مؤلفه غیرمذهبی بودن به  

  شود.مشاهده می الله گربه است« 
اش به  کند؛ که گردن و سینه در اين شعر، دهخدا ظاهر امام مسجد شفت را کاملًا توصیف می  

کثیف و چرک. دهخدا با اين روش، شعر را صحنه  هم چسبیده، شکمِ گنده، گوژ پشت، شپشو با لباس 
تنها دين را وسیله سعادت مادی و  اش به افرادی است که نه دهد و حمله مبارزه اعتراضی خود قرار می 

يی و گسترش منافع خود پرداخته معنوی انسان قرار نداده   اند:اند؛ بلکه با تکیه به ظواهر آن به سودجو
بر زبان   قوز    سالوسیش   به   پشت چو  يوز  هیچ نه جز عمامه و شکمی  کم مُدغم گردن و سینه در ش

کلمی ضُخم بر فراز    تمام شکمپای تا سر چو خُم  ريش انبوه پر ز اشپش و کک  يمین  ذکر و خاتمش به 
ه تحت حنکپیرهن زير او اوفتاد سبحه در دست و پینه بار جبین وز«معنی صدق »قوز بالا ق خُمی 

 .  شوخگِن قبا ناپاک
بغل و کَش عیان   رفت   شیخی اين سان که ذکر خیرش   يقه چاکز آستین گشاد و پاچه باز  ها گشاده وآستین

از   ه کار لاشَه سگ بس تلاش برد ب  د شَفتدر خَلابی کنار جاده درون بود وقتی امامِ مسج چو چرم گراز 
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  رشحات جدا ز شکی راندناردست و پايی زد و به خ لاشَه افکند عاقبت به ک قضا بُد سگی فتاده درون 
 هشت عُشرَش به سوی شیخ جَهید  اندعفعفی کرد و آب تن بفش  وز پلیدی سگ گرفت آهار جسم پلید

وز همه سوی   خ را صلواتقُدس و پاکیِّ شی و دستارشیخ، محراب با قدوم آراست شیخ را ريش و جبه 
يد اين   بانگ و غوغا خاست:    ( ۱۸: ۱۳۶۲کلمات!«)دهخدا، »لال هر کو نگو

داند. او با گوشه چشمی به مسئله  میرزاده عشقی خرابی و نابسامانی ملت را از حجاب می  
کند و معتقد است تا  برابری زن و مرد در جوامع غربی، حجاب را به کفن برای بانوان ايرانی تشبیه می 

يی نیمی از ملت ايران مرده   است:زمانی که زن ايرانی حجاب دارد، گو
چه؟ مرد،  شرم  اند، خرابب است که اين قوم خراب از حجا ش طبع تو عشقی که روان است چو آبآت

بنده نازيبنده يکی بنده و زن، يک بنده ينده هم با من   چیست اين چادر و رو     آواز شوند ار يک دو سه گو
ز حجاب است که نايد  اين خرابی  رخ دوشیزه نگر از چه فکنده است نقاب زن به کفن سر بردهورنه تا 

بنده کم  به حساب کم  زن چه کرده است که از بنده بود شرمنده گر کفن نیست بگو چیست پس اين رو
 ( 9۲۱- 8۲۱:  ۱۳۵۷نیمی از ملت ايران مرده)عشقی،  اين زمزمه در جامعه آغاز شود 

مؤلفه غیرمذهبی بودن در شعر »رمضانیه« نسیم شمال با شاخص مخالفت و اعتراض به   
نسیم شمال در اين شعر با ظاهرسازیِ   وجود دارد.  اعمال و رفتار همه افراد مخصوصاً مسئولان معنوی 

يت به مبارزه برمی  خیزد و به همین جهت همیشه و در همه حال با تنفر و بازخواست و تمسخر اهل معنو
يی نسیم شمال، اشعار دلیل دغدغه حقیقت کند. از آنجايی که به از آنان ياد می  ش همواره ناظر بر  جو

کند که در آن  های اجتماعی و مذهبی است؛ بنابراين لبه تیز اعتراضات خود را متوجه قدرتی می تناقض 
 روزگار مذهب بوده است: 
بعضی گسترده بساط  موقع تسبیح و دعا و کتاب  جمعی در ذکر خداوندگار   ماه مبارک شده وقت ثواب 

مرغ و   مرغ به هر قاب چو سلطان شود  ره به يک منظرهصف زده در سف قمارسفره افطار نمايان شود
بستنی و شیر پیاپی   دست چو شستند ز افطارشان   فسنجان و کباب و کرهز اول شب تا به سحر هی بخور 

قصه حمام  ای فقرا خونِ جگر قوت ماست  گنجفه و عاص بود کارشانمطرب و رقاص بود يارشان  بخور 
 ( ۷۸:  ۱۳۷۰)نسیم شمال،ماست آتش دل دانه ياقوت  و شب تارشان 

 گروتسک  - 4- 1- 2
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های متعددی از مؤلفه گروتسک دارند که به  آثار دهخدا، نسیم شمال و میرزاده عشقی نمونه  
 توان به موارد زير اشاره کرد:   عنوان نمونه می 

دهخدا با مؤلفه گروتسک در قالب شاخص مواد مخدر و افیون سعی در بیان کارناوالی موضوع   
از شادمانی و طرب را جايگزين لذت استفاده از  دارد. او در شعر چرند و پرند، خوشی و شادی حاصل 

مواد مخدر که باعث از بین رفتن حمیت شده است؛ کرده و به نوعی با کاربرد »به جهنم« در اين شعر  
دهد و گروتسک تلاش دارد چندصدايی خود را در  اعتراض خود را به استفاده از مواد مخدر نشان می 

های متعالی فکری و اعتقادی بیان  پیش گرفتن سیر وارونگی نظامترجیح برآورده ساختن نیاز جسم با در  
عنوان نیاز جسم باعث سیر وارونگی نظام متعالی فکری و اعتقادی وجود  کند. از نظر دهخدا ترياک به 

ر نیست در اين و  ترياک بريد عِرق حمیت به جهنم است.از گرسنگی مرد رعیت، به جهنمحمیت شده 
کبلای خوش  قوم معیت، به جهنم  ( 2: 1362)دهخدا، باش تو با مطرب و سازنده آ

کوشد احساست منفی مانند شود. او می در آثار میرزاده عشقی نیز ردپايی از گروتسک ديده می  
يی ديگر در اشعار خود به  کار برد.  نفرت و اکراه را از يک سو و تمسخر ديگران و خنديدن به آنها را از سو

های وی درباره ديگران به وضوح مشاهده کرد. درسطور زير به چند  گیری وضع توان در م اين مؤلفه را می 
 شود: نمونه آنها اشاره می 

های آخر عمرش  ها گوشه و کنايه، در ماه الشعرای بهار از معدود کسانی بود که عشقی پس از سال ملک 
بهار را هجو کرده بود. او  عشقی در چند مورد  روی خوشی به او نشان داد و با وی از در دوستی درآمد.

يدای با عنوان »خايه مالی شد« می در قطعه   مالی شد خبر از فن خايه که بی  هر آن  :گو
مالی کلاه سرش ماند و ماست که بی     دچار زندگی پست و نان خالی شد   من از سپیدی عمامه ملک دانم

 ( ۷۶شد)ديوان اشعار، شماره 
 پوشید و بعدها آن های جوانی می تار سفیدی که بهار در سال ای است به دس مصراع دوم بیت دوم اشاره 

 را از سر برداشت و به جايش کلاه بر سر گذاشت. 
آمیز اشکال  نسیم شمال در اشعار خود خواسته يا ناخواسته تلاش دارد تا با ارائه آزادانه و شیطنت  

او با ادبیاتی کارناوالی در شعر  نباتی، جانوری و انسانی مسائل موجود در جامعه عصر خود را طرح کند.  
اندازد و با استفاده  کند؛ سپس آن را از شکل می خواد« حقیقت را تحريف می »شوهر من گوهر مخزن می 

دهد. از شگردهای ادبی آن را مضحک، عجیب، باورنکردنی، نامعقول، مشمئز کننده و کريه جلوه می 
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برد و ناهنجاری و عجیب و غريب غراق پناه می در اين مسیر وی برای خارج کردن اثر از جديت، به ا
 کند. بودن موضوع را به بهترين شکل ممکن بیان می 

ناهنجاری و ناهماهنگی در ابیات میانی شعر با کمک گرفتن از عنصر خنده، گروتسک   
دندون نداره  کند: دهد؛ آنجا که نسیم شمال با جسارت تمام ابیات زير را ارائه می باختینی را نشان می 

  دو زن داره بازم دلش زن  مردنش نزديکه خودش میدونه  هندونه خواد هم هم خربزه مي  دهنش يه دونه
 ( ۹۳: ۱۳۷۰خواد)نسیم شمال، مي 

 خنده کارناوالی یا خنده مرگ   - 2-1-5
ا  سازد: جُلتشعر دهخدا در کمال سادگی با بیان طعن آلود، مردم را به بیدار شدن رهنمون می   

ه لول و پاتیلیم ز افیون  ما هم د جنی گرفته تا به کَل مهدی پلنگاز مَمَ فکر تلکه به دو صد شیوه و رنگ 
 گه ملت ايران همه بیدار شده کی می   اف در خورخور خوابیم همه مست و ملنگص  و ز بنگ

 (  ۱۷: ۱۳۶۲)دهخدا،                      
اند، پیشگامان های متمادی در استبداد و استبدادزدگی، روزگار سپری کرده اينکه مردم ايران قرن  

گاهی است. دهخدا در شعر ر نهضت آزادی و مشروطه چنین اعتقاد داشتند که حاصل آن،  ؤسا و  ناآ
کند که ظاهراً پیش از وقت از  دهد و آنها را به طفلی شبیه می ملت، بیداری مردم را مورد طعن قرار می 

دهد که بیداری، چیز ديگری  و به خواب نیاز دارد؛ سپس در لفافه هشدار می  است خواب بیدار شده
 خوره بخواب ننه ! يک سر و دو گوش آمدهن لولو میاد می ده گريه نکاست:خاک به سرم بچه به هوش آم 

 ( ۴بره )همان : گرگه میاد بزبزی رو می 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم مصادف بود با هجوم گسترده استعمارگران به ايران که   

 در حال رقابت بودند. برای غارت منابع زيرزمینی و تصاحب منابع اين سرزمین
کارگیری خنده مرگ يا خنده کارناوالی در آثارش، کشورهای تحت سیطره انگلیس  ا به میرزاده، ب 

بیند که بی اراده تابع حرکت چوگان سیاست استعمارند. او با تمثیل و با طنزی  را چون گوی چوگانی می 
ير می  يش را به وضعیت چنین جوامع راکدی تصو کند و با استفاده از نوعی ايجاز خفیف، اعتراض خو

يد:ی م   گو
خم گشته پشت دهر ز چوگان ايران و هند و تازی و سودان و ترک و چین    نازم به گوی بازی مردان انگلیس 

 ( 541: 1373افتاده همچو گوی به میدان انگلیس)حائری،  انگلیس
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  باهای کارناوال در شعر »علامات ظهور« نسیم شمال ترين مؤلفه مؤلفه خنده مرگ از مهم  
يه و قاهر را بر هم  مراتب است. نسیم شمال در اين دو شعر، گفتمان مسلط تک  شاخص سلسله  سو

های متعدد و گاه متقابل، فضا را برای ايجاد گفتمان چندصدايی  ها و موقعیت زند و با خلق شخصیت می 
هايی از زندگی  ها و سبک ورود ايدئولوژی  کند.و سخن گفتن از حقايق اجتماعی و فرهنگی هموار می 
گیرند، اجازه ظهور اين دو شعر چندآوايی را به  که در تضاد با گفتمان رسمی قدرت در ايران قرار می 

 .دهدشاعر می 
 :سلسله مراتب خنده مرگ و شاخص در قالب مؤلفه ابیاتی از شعر علامات ظهور  
اند همه اينها علامات ظهور استنه بر پیران ...همه در فکر پوتین و نقاب اندزنان با شوهران حاضر جواب 

)نسیم نه افساری است باقی نه لجامی مانده مقامینه دانشمند را  امی نه از قاتل بگیرند انتقامی  نمايند احتر
 ( ۱۳۱: ۱۳۷۰شمال، 

 
 .نتیجه  3

ده عشقی و نسیم شمال از طنز پردازان بنام عصر مشروطیت هستند که با سلاح طنز  دهخدا، میرزا         
پردازند. آنان در آثار طنزآمیز خود معايب و ها و مفاسد اجتماعی روزگار خود می به مبارزه با نابسامانی 

های  سوادی مردم، سنت رعیتی، نادانی و بی -معضلات مشترک گوناگونی چون نظام ظالمانه ارباب
ماندگی ايران از کشورهای پیشرفته غربی، معضل اعتیاد و  ادرست و باورهای خرافی زنان، عقب ن

 کنند.  چندهمسری را انتقاد می 
آموخته است، با درکی گسترده معضلات اجتماعی را به  از آنجا که دهخدا روشنفکری دانش  

پردازی  رعیتی به نظريه -مانه اربابآورد و علاوه بر آن، در رابطه با برندسازی نظام ظالرشته طنز درمی 
های  پردازد؛ اما نسیم شمال با نگاهی سطحی و اجمالی به پديدهدر مقالات جديد صور اسرافیل می 

رعیتی تنها به انتقاد از فاصله طبقاتی بین فقرا و ظلم و  -نگرد چنانکه در مورد نظام ارباباجتماعی می 
الناس،  است که میرزاده عشقی با استفاده از زبان شفاهی عوام کند؛ اين در حالی ستم اربابان اکتفا می 

ها و زبان جديد در شعر ايران پس از انقلاب مشروطه محسوب  شعرش نمونه تمام عیار تولد انديشه
 شود. می 

 وار به شرح ذيل است:نتايج تحقیق به صورت فهرست 
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يج فضای چندصدايی به   های کارناوال باختین در آثار  مؤلفه عنوان يکی از  موارد متعددی از ترو
صدايی، دنیای شود. در نقطه مقابل دنیای تک دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال مشاهده می 

به خود دارای ارزش  يژگی چندصدای دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال وجود دارد که به نو ها و  ها، و
يش است و يا در روزهای آزادی، شادی، خنده های  وگو، دوستی و روابط انسانی فضای، گفت مردمان خو

 هايشان نمود يافته است. کارناوالی و دوران چندصدايی که اکنون در سروده 
های مناسب و فضاسازی هنرمندانه، همراه بیان  نسبیت و تجمیع امور متضاد با خلق موقعیت  

میرزاده عشقی و نسیم دهخدا،  گزارشی و بدون ترجیح يکی بر ديگری، موجب چندصدايی بودن آثار
 شمال شده است.

در طنز، نشان دادن ناسازگاری عناصر مختلف، اساس استهزا و انتقاد و ايجاد خنده است و   
اين ناسازگاری گاه میان دو معنی، گاه میان دو واژه و يا حتی میان گفتار و کردار يک شخصیت، بنابراين 

يژگی تواند جزتهکم به عنوان نوعی طنز و ريشخند، می  يژه  های کارناوال در شعر به حساب بیايد؛ به و و و
 آنکه مورد توجه دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال هم بوده است.

آلود  غیرمذهبی شدن امور در آثار دهخدا، میرزاده عشقی و نسیم شمال نوعی مبارزه اعتراض  
يت جامعه و پاسداران حريم و حرمت  است به اعمال و رفتارهای همه افراد، خصوصاً مسئولان معنو

اند، بلکه با تظاهر به آن مشغول  ها قرار نداده تنها دين را وسیله سعادت مادی و معنوی انسان دين که نه 
يی و گسترش منافع خود شده اند و به همین جهت همیشه و در همه حال مورد تنفر و بازخواست  سودجو

 اند.و تمسخر اهل معنی بوده 
يداست و آنان بارها به نحوی مضحک، مسخره و  گروتسک در آثار ه  ر سه شاعر کاملًا هو

 صدايی را به ريشخند بگیرند.اند تا حاکمیت تکعجیب و غريب سعی کرده 
خنده کارناوالی همراه به ريشخند گرفتن مرگ در اشعار اين سه نفر ذاتاً در برگیرنده مفهوم   

ها با بیانی هنرمندانه، نه فقط مرگ، بلکه مفاهیم صدايی نیز هست؛ به نحوی که آن قدرت و گفتمان تک
 اند.ديگری از زندگی همانند سیاست را هم به باد استهزا گرفته 
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ه محسن ، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرايی تا پسامدرنیته، ترجم ۱۳۷۸لچت، جان،  -
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 ، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، فکر روز، تهران ۱۳۷۸مقدادی، بهرام،  -
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 کارناواليزه شدن جامعه ايران در عصر مشروطه

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 

Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, IranAbstract: 

The term carnival was used by the great Russian critic and philosopher 

Mikhail Bakhtin in the 20th century to criticize and analyze literary 

works. This word was presented to him as a culture; A culture that was 

brash and open, free and unrestrained, played jokes and games against the 

domination of everything powerful and holy and imposed beliefs. 

According to Bakhtin's theory, the components of carnival in the works 

of Dehkhoda, Mirzadeh Eshghi, and Nasim Shamal are grotesque 

realism, laughter of death, non-religiousness, relativity and the 

juxtaposition of opposite concepts and the promotion of polyphonic 

space. According to the nature of the topic and research objectives, this 

research is in the field of descriptive, library-documentary research, 

which has an applied nature, and in its example, two works by Dehkhoda, 

one by Mirzadeh Eshghi, and one by Nasim Shamal are examined. The 

sampling method is selective and the data collection method is 

documentary. By using a descriptive-analytical method, after introducing 

the carnival and its components in Persian literature, the analysis of the 

carnival process in the considered works is done by citing examples. 

 

Key words: Carnival, polyphony, Grotesque, Dehkhoda, Mirzadeh 

Eshghi, Nasim Shomal 

 


